
9فرهنگ و هنر

گروه فرهنــگ و هنر - عظیم فلاح 
هنرمند رشته نقاشیخط است که بیش از ربع 
قرن از حضــور او در فضای حرفه ای هنر 
می گذرد. فلاح هنر را از ســن ۱۵ سالگی 
و با حضور در کلاس های خوشنویســی 
فرهنگسرای خاوران آغاز کرده است. او با 
کســب رتبه در جشنواره های معتبر هنری 
از جمله جشــنواره جهانــی هنر مقاومت، 
جشــنواره ملی رضوی، جشــنواره ملی 
آیات و دیگر رویدادهای هنری اعتباری در 
نقاشیخط به دست آورده است و با برگزاری 
نمایشــگاه در فرانسه، ترکیه، لبنان، مالزی، 
عراق و آذربایجان جایگاه خود را نزد اهالی 

هنر تثبیت کرد.
اکنــون اهالی تجســمی و بــه ویژه 
نقاشیخط نام فلاح را با مجموعه آثاری می 
شناسند که براساس »نقطه« خلق شده اند.

نقطــه های این هنرمند که با تکنیک، 
ترکیب، فرم و رنگهای مختلف بر روی بوم 
های بزرگ و کوچک نقش می بندند، معرف 
خالقی هستند که به سبب تولد و زندگی در 
خطه جنوب شهر، از پرداخت به آسیب های 
اجتماعــی، درد جامعه و همچنین فعالیت 

های محیط زیستی غافل نمانده است.
در روزهای قرنطینه هنرمندان که سر 
اهالی فرهنگ و هنر خلوت است، سری به 
آتلیه عظیم فلاح زدیم و پای صحبت های 

او نشستیم.
به نظر شما وضعیت هنر در این 

روزها چگونه است؟

در این روزها هنر بســیار آسیب دیده 
اســت. البته شاید به مرور زمان اتفاق هایی 
رقــم بخورد که کمی این وضعیت را بهبود 
بخشــد اما در کل چیزی کــه من می بینم، 
آســیبی اســت که متوجه کارم شده است. 
در حال حاضر درصد بســیار پایینی از افراد 
هستند که از قبل در فضای مجازی حضور 
داشته و با فروشگاه مجازی آشنا بودند و الان 
خرید و فروش های آنلاین انجام می‌دهند. 
اما به هرحال هیچ چیز مانند حضور فیزیکی 
و دیدن آثار از نزدیک لذت ندارد لذا به نظرم 
هنرهای تجسمی بیش از سایر هنرها آسیب 

دیده است.
به نظر شما نمایشگاه و مزایده 
هــای آنلایــن داخلی تا چــه حد با 
استانداردهای جهانی مطابقت دارند؟
به نظــرم اتفاق جدیــدی در فضای 
هنری کشــور است و خود پدیده »فضای 
مجــازی« آنطور که بایــد در جامعه ما جا 
نیفتاده است. شاید بعدها با یک کارشناسی 
دقیق فیلترهایی مشــخص کنند که درصد 
خطاهای اینگونه نمایشــگاه و مزایده ها را 
کاهــش دهند اما خود من از چیزی که الان 
اتفاق می افتد راضی نیستم. البته ممکن است 

برخی از هنرمندان بــه ویژه آنهایی که آثار 
دکوراتیو تولید می کننــد از این فروش ها 
راضی باشند اما شخصی مثل من که جدی 
تر کار می‌کنم و فقط در مواقع خاص کارهای 
دکوراتیو انجام می‌دهم، دوست دارم بیننده 
از نزدیک اثرم را ببیند و درباره فسلفه ایجاد 
کار، تکنیک و مباحث زیبایی‌شناسی باهم 
صحبت کنیم. بنابرایــن دکوراتیوکارها و 
هنرمندان صنایع دســتی که ساز و کارشان 
مشخص اســت همچنان به کارشان ادامه 
می‌دهنــد و اتفاقا ممکن اســت با توجه به 
گســتردگی فضای مجازی در این روزها 

بازار کارشان بهتر هم باشد، اما فضای جدی 
تجســمی دیدن و بحث های حضوری را 

می طلبد.
پس شما هم معتقد هستید که اثر 
هنــری را باید در گالری دید نه روی 

صفحه گوشی؟
بلــه؛ از طرفی باید توجه داشــت که 
اهالی تجســمی افتتاحیه ها را ضیافت های 
خــود می دانند زیرا در آن روز دوســتان و 
هم صنفی هایشــان را می بینند. همچنین با 
کمی مطالعه متوجه می شویم که خاستگاه 
بزرگترین رویدادهایا  تجسمی همین مراسم 

های افتتاحیه و دورهمی ها در گالری ها بوده 
اســت بنابراین تکیه بر فضای مجازی یک 
آسیب بزرگ به تجسمی است. البته می توان 
از آن به عنوان یک اهرم برای معرفی استفاده 
کرد اما از طرفی چون رسانه خیلی گسترده 

می‌شود امکان راستی آزمایی وجود ندارد.
اگر شما بخواهید یک گالری را برای 
برگزاری نمایشگاه انتخاب کنید، چه معیار 
و شاخص هایی برای آن در نظر می گیرید؟

اینکه هنرمنــد گالری را انتخاب کند 
یک مدینه فاضله است. الان شرایط به گونه 
ای شــده که انگار برگ برنده دست گالری 
هاست و هنرمند باید دنبال آنها بدود. شاید 
تعداد معدودی از هنرمندان باشند که بتوانند 
گالری میزبان را خودشان انتخاب کنند. هنوز 
هــم تعدادی از گالری ها به جایگاه هنرمند 
بها نمــی دهند. بعضــی از گالری ها فقط 
دیدگاه علمی دارند و کسانی که تحصیلات 
آکادمیک نداشته باشند را قبول نمی کنند. البته 
در حال حاضر رابطه ها حرف اول را میزند. 
به طور مثال من چند وقت پیش یک ویدئو 
از هنرمند نامداری دیدم که از او پرســیدند 
چــرا این طرح را عملی نکردی و او جواب 
داد "چــون از پول و  پارتی کافی برخوردار 

نبوده است".
یعنی حتی هنرمندان بزرگ هم برای 
ارائه کارهای شاخص خود منتظر حمایت 
هستند. وگرنه کار روی دیوار بردن نهایت در 
یک گالری درجه ۲ یا ۳  کاری ندارد. مشکل 
این است که گالری ها رویکردهای خاص 
دارند و در هیچ موردی هم پاسخگو  نیستند 
چون عملا از نظــر قانون خطایی مرتکب 
نشده‌اند اما مثلا اعلام می کنند که ما دوست 
داریم فقط با هنرمندان مشخصی کار کنیم یا 
دوست داریم این ماه نمایشگاه نداشته باشیم 
و وقتی فضا اینگونه است عملا حرکت های 

بزرگ مورد انتظار ما اتفاق نخواهد افتاد.
عده‌ای معتقدنــد که اگر مکتب 
ســقاخانه را از هنر ایران حذف کنیم 
دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت. 

شما با این نظر موافق هستید؟
اینطور نیست. در وهله اول باید دوره 
هایمان را مدنظر قرار دهیم، یعنی هر رویداد 

باید در زمان خود، با توجه به شرایط حاکم بر 
اجتماع و نحوه نگرش مردم و مسئولان وقت 
بررســی شود. لازم است که از زاویه جامعه 
شناســی به هنر نگاه کرد و نقش اقتصادی 
و حمایتی و همچنین محدودیت های بین 
المللــی که امروز برای ارائــه هنرمان با آن 
رو به رو هســتیم را در نظر گرفته و ســپس 

قضاوت کنیم.
افزایش کمی هنرجویان هنرهای 
مدرن به ویژه رشــته نقاشیخط را 

مثبت می دانید یا منفی؟

به نظر من نمی‌شــود در یک دوره ای 
که گرایش به یک هنر مثلا نقاشــیخط زیاد 
می‌شود بی انصافی کنیم و بگوییم هرکسی 
که یک خط یاد می‌گیرد وارد نقاشیخط می 
شــود. به نظرم حق هر فردی است که وارد 
فضای هنر شود و کار کند حتی کپی کاری؛ 
گالری باید شناخت داشته باشد و بداند که 
چه کســی از کجا آمده و در چه سطحی کار 
مــی کند. مگر این افزایش کمی در طراحی 
و نقاشــی هم رخ نداده؟ چقدر هنرجو در 
ســال جذب کلاس های نقاشی و خطاطی  
می شوند و نقاشی های هایپر رئال، طبیعت 
و آبرنــگ انجام می دهند؟ نمی‌توان به آنها 
گفــت که کار نکن بلکه باید کمک کرد تا پا 
در عرصه جدی تر هنر بگذارند. نمی توان 
صرف ادعای تعــدادی در صفحه مجازی 
یــک جریان را کوبید. چرا باید در ایامی که 
گرایش جوانان به هنر نقاشــیخط زیاد شده 
اســت اصل آن را زیرســوال ببریم؟ یا تر و 

خشک را باهم بسوزانیم؟
قبول دارید که کپی در نقاشیخط 

زیاد است؟
الزام استفاده از حروف در نقاشیخط 
تاحدودی آن را محدود می کند. اگر نقاشان 
هم مجبور شوند که فقط از عناصر درخت، 
کوه و یا اســب در آثارشــان استفاده کنند 
آنها هم به تکرار می رســند. بنابراین وقتی 
نقاشیخط ملزم به استفاده از حروف می شود 
ناخــودآگاه تا حدودی کارها به هم نزدیک 
می شوند اما بحث کپی فرق دارد و می توان 
آن را به راحتی تشخیص داد. از طرفی قطعا 

تمامی آثار هنری الهام گرفته از طبیعت، آثار 
دیگران، انسان ها از همدیگر و... هستند.

نمی دانم چرا از هنرمند امروزی انتظار 
دارند که یکبــاره کارهای عجیب و غریب 
انجام دهد، مگر در کل دنیا همین اتفاق می 
افتد؟ همه می دانند که رسیدن به سبک بسیار 
سخت و صحبت درباره آن حساس است اما 
امروزه هم با دیدن تعدادی از آثار مشخص 

می شود که هنرمندش کیست!
نظر شما درباره معیارهایی که 
برای ارزیابی هنرمندان نقاشیخط در 
شورای ارزشیابی هنرمندان درنظر 

گرفته شده چیست؟
 فرم ارزیابی برای نقاشــیخط تعریف 
نشــده است، چون اگر اینطور بود باید آیتم 
های تخصصی نقاشــیخط نوشته می‌شد. 
اینکه تاکنــون چند اثر کتابــت داری چه 
ارتباطی به یک هنرمند نقاشیخط دارد؟ آیا 
تاکنون یک نفر یک کتابت از آقای حســین 
زنده رودی دیده اســت؟ از طرفی اینکه ما 
فــرم پر کنیم و درخواســت ارزیابی دهیم 

درست نیست. 
باید کارگروهی متشــکل از فعالان 
عرصه نقاشیخط افرادی را معرفی و سپس به 
شورای تخصصی تر ارجاع دهند تا آن شورا 
موارد را دقیق تر بررسی کنند و یا اینکه ساز 
و کاری برای حفظ کرامت هنرمند تعریف 
شــود. اینکه خود فرد به دنبال جمع آوری 
رزومه برای کســب درجه هنری باشد امر 
درســتی نیست. بلکه باید در طول زمان و با 
توجه به فعالیت های متنوع، متفاوت و موثر 

هنرمند هر رشته ای، برایش درجه هنری در 
نظر گرفت و با احترام تقدیم وی شود.

یعنی شــما معتقدید که برای 
دریافــت درجه ۱ هنری هنرمند باید 

صاحب کسوت چندساله باشد؟
بله و حتما باید در طول سالها در آن هنر 
فعال بوده باشد. ممکن است من هنرمند در 
دهه۴۰ یک کار نقاشیخط انجام داده و دیگر 
کار نکرده باشم اما در حرف بگویم که حدود 
۵۰ ســال پیش وارد هنر شدم. هنرمندی که 
مدام کار می کند، جریان ســاز اســت، از 
جامعه دور نیست و گالری تخصصی دارد 
قابل بررسی برای اهدای درجه هنری است.
داشتن گالری را از چه نظر مهم 

می دانید؟
داشتن گالری نشــان می دهد که آن 
هنرمند تمام وقت کار هنری کرده، مشاوره 
داده، توانســته با هنرش در جامعه اش موثر 
باشــد و با رویدادهــای فرهنگی هنری در 
ارتباط باشد. اهمیت آتلیه به قدری است که 
آرتیســت های قبلی ما اگر در تامین هزینه 
اجاره آتلیه هم مشــکل داشتند در حاشیه و 
یا بیرون شهر جایی را برای آتلیه اختصاص 
می دادند و امروز می بینیم که چه رویدادهای 
بزرگی از دل آن آتلیه ها بیرون آمد. از طرفی 
با دیدن آتلیه یک شخص می توان به روحیه 
هنری او پی برد. به نظرم حضور در جشنواره، 
پژوهش در هنر، تدریس و در نهایت تاثیر در 
دیدگاه افراد، معرفی نقاشیخط، فعالیت های 
گســترده اجتماعی و... از دیگر معیارهای 
ارزیابی فعالیت های یک هنرمند نقاشیخط 

کار است.
شما به نوبه خود هنر و جامعه 

را چطور پیوند دادید؟
مــن در این ســالها از طریق حضور 
در مدارس، جشــنواره های محلی و دیگر 
رویدادهای فرهنگی و هنری ســعی کردم 
نقاشیخط را به مردم معرفی کنم. به طور مثال 
به مناســبت روز دختر جشنواره فرهنگی 
ویــژه دختران برگزار و بخش نقاشــیخط 
در آن تعریف کردیــم. با اینکه محله ما در 
جنوب شهر قرار دارد اما خیلی از اهالی این 
محل به واسطه برنامه های سرگرم کننده با 
هنر نقاشیخط آشنا شده‌اند. رسالتی که شاید 
تلویزیون و رسانه های دیگر موفق به انجام 
آن نباشــند. بنابراین برای من مهم است که 
یــک هنرمند چقدر از هنر و زبان خود برای 

آشنایی مردم با کارش استفاده می کند.
شــما بســیاری از تابلوهایتان را در 
مناسبت های مختلف به مردم محله خودتان 
و یا دیگر افراد اهدا کرده اید و همچنان هم 

این کار را ادامه می دهید. 
چرا برایتان مهم است که ساکنان 
منطقه جنوب شهر با نقاشیخط آشنا 

شوند؟
این مســئله به جنس شروع هنر من 
برمی گردد. زمانی که وارد خوشنویسی شدم 
اصلا نمی دانستم که چطور باید رفتار کنم. 
من با هنر زندگی کرده ام. آزمون وخطاهایم 
همراه با هنرم در زندگی رخ داده و هیچگاه 
وجهه هنری من ویترینی نبوده است. خیلی 
جاها اشــتباه کردم اما در خیلی از مواقع هم 
باعث پیوند یک جوان با هنر شــدم. من در 
یک دورانی بعد از آموزش خوشنویســی 
در کلاس بــا هنرجوهایم مشــاعره و نقد 
شــعر برگزار می کردم. حتی آشنایی خودم 
با همســرم و چند زوج هنری دیگر هم در 
همان محافل رخ داد. خوب این رســالت 
اجتماعی هنر است یعنی کاهش آسیب ها. 
مگر قرار نیست هنر در آخر حالمان را خوب 
کند؟ این هنر و نحوه پرداخت و اســتفاده از 
آن حال مــرا خوب می کند و در نهایت در 
کنار اینکه رسالت هنر خوب کردن حال آدم 
هاســت باید معترض هم باشد و تبدیل به 

زبانی برای بیان کاستی ها شود.
برای بهتر شــدن حال جامعه از 

طریق هنر چه پیشنهادی دارید؟
این حال خوب دوبخــش دارد. اول 
اینکه در حــال حاضر جامعه هنری از نظر 
نفر و کمیت به قدری گســترده شده که اگر 
همین قشر حمایت شــوند بخش بزرگی 
از مشــاغل و خانواده ها حمایت شده اند. 
بخش دوم هم به هرحال هنر و زیبایی همیشه 
حامل پیامی بوده اند که بتوانند حال آدمها را 
 خوب کنند مثل یک فیلم خوب و یا تابلویی 

زیبا.
بنابراین به نظرم اول باید عرصه های 
دیگــر جان بگیرند و ســپس حال هنر هم 
خوب شــود. در حال حاضر هنر فقط می 
تواند در کاهش آســیب ها و بزهکاری ها 
موثر باشد وگرنه خیلی به کار جامعه ای که 

اقتصادش دچار مشکل است نمی آید.

تکیه بر فضای مجازی به 
هنرهای تجسمی آسیب می‌زند

هنرمند نقاشیخط با اشاره به امکانات فضای مجازی برای ارائه آثار هنرمندان گفت: در نهایت بزرگترین اتفاق‌های 
هنری محصول دیدارهای هنرمندان در دورهمی‌های نمایشگاه‌ها بوده و تکیه بر فضای مجازی یک آسیب بزرگ به 

هنرهای تجسمی است که امکان راستی آزمایی آثار نیز در این فضا وجود ندارد.

روبرویت می نشینم خوب می دانم 
کــه این اوهام محض اســت ولی من دل 
خوشــم بر این خیالی گر چه می دانم  که 

نیست.
دســتهایت یک طرف روی پیشانی 
تنهایــی، آن طرف بــر روی آوار تنم دل 
خوشــم بر این گرمای خیالی گر چه می 
دانم که نیســت اشک هایم جاری و دست 
تو در دستان من اشک می ریزم به پایت در 
خیالی گرچه می دانم که نیست .شاعرم یک 
شاعر افتاده و تنها و مستمی خورم در جام 
چشمانت شراب ناب در خیالی گرچه می 

دانم که نیست.بوسه های تلخ تو در خاطرم 
جا مانده اســت گر چه مــی دانم تمامش 
تجربه اســت یک تجربه در خیالی گر چه 
می دانم که نیســت. با تو من در این  جهان 
یک لشــکر رویین تنم بی تو اما زخمی ام 
در خاطــرات  و در خیالی گرچه می دانم 
که نیست. پادشاه سرزمین عشق من طغیان 
چرا؟ من همیشــه گوش بر فرمانتم در آن 
خیالی  گر چه می دانم که نیســت.تو اگر 
قدری مرا در دســت خــود پیدا کنی   من 
همیشه جاودان خواهم شد در این خیالی 
گرچه می دانم که نیســت.ایزد یکتا تو را 

پــاداش صبر من نمود در همین اندازه هم 
باشی دلم خوش می شود در خیالی گر چه 
می دانم که نیست.بارها با یاد تو در کلبه ای 
تنها شدم سخت در آغوش من آرام بودی 
در خیالی گرچه می دانم که نیســت.یک 
شبی با چشــم گریان روی پایت سرفرو 
بردم به خــواب، خواب می دیدم تو را آن 
هم در خیالی گرچه می دانم که نیست.ماه 
را در شب کنارتو عیار دیگری است می دَوَم 
در عمق شب شاید ببینم روی تو در خیالی 
گر چه می دانم که نیســت .سالها با واژه ها 
من  در تلاشم تا بگویم عشق من دوستت 

دارم در خیالی گرچه می دانم که نیست.می 
روی؟ عمر منم پای تو رفت و پوچ شــد، 
شایدم برگردی و احیا شوم من، در خیالی 

گرچه می دانم که نیست.

خوشــحال بودم امروز هر که مرا 
میدید از لبخند زیبایم تعریف میکرد بعد 
از مدرســه اومدم خونه خسته از درس و 
کتاب نقابم را گذاشتم کنار بقیه نقابهای 
دیگرم دیگر خوشــحال نبــودم بدون 
نقاب خودم بــودم بدون لبخند این منم 
این خود خود منم فقط با نقاب یک دختر 

خندان رو میشوم اما زیر نقاب اشکهایم 
جاریســت از خستگی روی تخت دراز 
میکشــم و باز هم اشــک میریزم دوباره 
نقاب میزنــم و میروم ناهار میخورم و با 
همان نقاب لبخند اشــکهایم را مینویسم 
و نقابم را بر میدارم چشــمهای خیسم را 
با دســتمالی پاک میکنم اما میدانم که یه 

روزی خســته میشــم و تمام نقابهایم را 
می سوزانم و خاکستر آنها را در وجودم 
مخفــی میکنم دیگــر آن دختر خنده رو 

نیستم که همه می گفتند؛
آری دیگــر آن دختــر خنــده رو 
نیســتم و نخواهم بود این چهره واقعی 

من هست .

داشــتن گالری نشــان می دهد که آن هنرمنــد تمام وقت کار هنری کرده، مشــاوره داده، توانســته با هنرش 
در جامعــه اش موثر باشــد و بــا رویدادهای فرهنگی هنری در ارتباط باشــد. اهمیت آتلیه به قدری اســت که 
آرتیســت های قبلی ما اگر در تامین هزینه اجاره آتلیه هم مشــکل داشــتند در حاشــیه و یا بیرون شهر جایی 
را بــرای آتلیــه اختصاص می دادنــد و امروز می بینیم که چه رویدادهای بزرگــی از دل آن آتلیه ها بیرون آمد.

گــروه فرهنــگ و هنــر - هنر 
تاثیرگذاری یا ترغیب دیگران با شما شروع 
می‌شــود کتابی نوشــته کریس وایدنرِ، از 
تاجران، نویسندگان، سخنگویان و مجریانِ 
موفــقِ تلویزیونی اســت. اثرگذاری یعنی 
توانایی تغییر افکار، باورها و رفتار دیگران. 
برای اینکه در کســب‌وکار و زندگی موفق 
باشیم، باید بتوانییم روی دیگران اثر بگذاریم.

اثرگذاری، شایستگیِ اصلیِ هر فروشنده و 
رهبر است که دو بخش عمده‌ی کسب‌وکار 
محسوب می‌شوند. اثرگذاری کاملًا مربوط 
به شخصیتی می‌شود که در طول زندگی به 

آن تبدیل می‌شوید. 
درباره کتاب هنر تاثیرگذاری

کریس وایدنر در کتاب هنرتاثیرگذاری 
مفاهیــم پایه اثرگذاری و نفوذ در دیگران را 
بصورت داستانی جالب بیان می‌کند. مارک 
که تازه از دانشــگاه فارغ‌التحصیل شده بود 

زندگــیِ متفاوتی می‌خواســت. در دوران 
دبیرستان، مارک سه رشته‌ی ورزشی را دنبال 
می‌کرد: راگبی، بســکتبال و بیِس‌بال و غالباً 
هم در همه‌ی لیگ‌های ســطح اول شرکت 
کرده بود. اما آنقدر مهارت نداشــت که به 
لیگ‌های برتر راه پیدا کند، بنابراین تصمیم 
گرفت تا در دانشگاه، به‌جای ورزش، روی 

درس‌ خواندن تمرکز کند. 
خواندن کتاب هنر تاثیرگذاری 

را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم
علاقه‌منــدان به کتاب‌هــای حوزه 
موفقیــت و خودیاری به ویژه کســانی که 
دوست دارند تعاملاتی تاثیرگذار با دیگران 
داشته باشند را به خواندن این کتاب دعوت 

می‌کنیم.

گروه فرهنگ و هنر - قوانین رهبری 
نوشته کریس وایدنر درباره‌ی این است که 
رهبــری و مدیریت مقتدرانه امری پیچیده 
نیست. چه در خانواده، چه در محیط کار و 
چه در یک تیم فوتبال، با به کارگیری چند 
قانون ســاده می‌توانید بر افراد نفوذ داشته 
باشــید و آنها را به ســمت هدفی مشترک 

هدایت کنید.
درباره کتاب قوانین رهبری

رهبری در عین پیچیدگی، امری ساده 
اســت. اگر می‌خواهید یک جمعیت هزار 
نفری را رهبری کنیــد، با ده‌ها هزار متغیر 
در زندگی شــان مواجه هستید که واکنش 
آنها نسبت به رهبری‌تان را شکل می‌دهند. 
در کل بایــد گفت که رهبری امری پیچیده 
است. اما خبر خوش این است که در اغلب 
مواقع با پیروی از چند قانون ساده می‌توان 
نیازهای بســیاری از مردم را برآورده کرد. 

کریس وایدنر در این اثر، در قالب داستان، 
قوانین ساده رهبری را برایتان برمی‌شمارد.
مایک کلر به سرپرســتی شــعبه‌ای 
در یــک ایالت دیگر منصوب می‌شــود تا 
بتوانــد در حین کار نکاتــی را بیاموزد، او 
به همراه پســرش مجبــور به نقل مکان به 
شهر جدید می‌شوند، هنگام ثبت‌نام پسرش 
در مدرســه‌ی فوتبال با مربی فوتبال آشنا 
می‌شــود و با راهنمایی آن شخص قوانین 
رهبــری را یاد می‌گیرد و تبدیل به مدیری 

موفق می‌شود.
خواندن کتاب قوانین رهبری را 

به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم
 مدیران، رهبــران تیم‌ها و صاحبان 

کسب وکارها.
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